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سلام به فردا

ســالگرد دوم خــرداد در شــبکه های اجتماعی با 
واکنش بســیاری روبه رو شــد. بیشــتر این واکنش ها 
احساســی بود؛ چه آن اکثریتی کــه خود را متعلق به 
این روز می دانســتند و چون خاطره ای خوش یادش را 
گرامی می داشــتند و چه آنان که با کینه و نفرت از این 
روز یاد می کردند.اکنون با گذشــت ۲۱ سال از آن روز و 
۱۳ سال از پایان دولت برآمده از آن روز، زمان مناسبی 
است که آن را نقد و بررسی کنیم و در علل کامیابی ها 
و ناکامی های کنشگران آن رویداد، تأمل کنیم. این نقد 
و بررســی نه تنها به کار آن کنشگران خواهد آمد بلکه 
راه را به هرکســی که دل در گرو ایران دارد، نیز نشــان 
خواهد داد.اغلب آمارهــا و نمودارهایی که روندهای 
۴۰ســاله را نشــان می دهد، حکایت از روند مثبت آن 

دوره دارد.
 نمودارهای اقتصادی در آن دوره نشــان از نوعی 
ثبــات دارد. در حوزه های فرهنگی نشــانه های رونق 
آشکار اســت و مثلا نمودارهای نشر نشان دهنده روند 
رو به رشــد شمارگان است، چیزی که دیگر تکرار نشد. 
آمــار کار و بی کاری هم وضعیتی مثبت تر از همیشــه 

دارد. 
پیمایش هــا هــم نشــان می دهند کــه وضعیت 
شــاخص های اجتماعی مانند اعتمــاد، امید به آینده، 
ســرمایه اجتماعی و... نسبت به گذشــته و سال های 

بعد وضعیت مطلوب تری داشــت. ما بــا پدیده دوم 
خــرداد دو گونه مواجهه می توانیم داشــته باشــیم: 
مواجهه با دوم خرداد همچون خاطره خوش جمعی 
و مواجهه با دوم خرداد همچون تجربه ملی. بخشی 
از ما کــه دل در گرو اصلاحات داریــم، با آن همچون 
خاطره هــای خوش رو به رو می شــویم. در این صورت 
احتمالا پرســش مــا این خواهد بود که چــرا با وجود 
اینکه همه شاخص ها نشان دهنده وضعیت مثبت تری 
نسبت به گذشــته بودند و اکنون دریافته ایم که نسبت 
به ســال های بعد نیز بهتر بود، آن خاطره خوش دوام 

نیاورد؟
دم دســتی ترین و تکراری ترین پاسخ به این پرسش 
را در یــک کلمــه می تــوان خلاصه کرد: نگذاشــتند.
در ایــن تردیــدی نیســت کــه نگذاشــتند و موانع و 
مقاومت ها بســیار بود، اما شــاید یکی از مشکلات هم 
فروکاســتن اصلاحات و به  تبع آن کنش سیاســی، به 
سیاســت روزمره و دعواهای ســطحی سیاسی از یک 
ســو و تفکیک میان اجزای مای بزرگ (یک تیم / گروه 
بزرگ که رقیب قدرتمندی داشــت) بــه آنها (دولت) 
و مــا (کنشــگران) بود و جذابیت انتقــاد به دولت در 
ایــران و غفلــت از آنچه در لایه هــای عمیق تر جریان 
دارد. این یکی از پاشــنه آشــیل هایی بود که کنشگران 
اصلاح طلب دیر به اهمیتش پی بردند. شاید وقتی به 
اهمیت آن پی بردند که در میدان های شهرهای ایران 
به انتقادهــای خود از اصلاح طلبان پاســخ می گفتند 
کــه حالا از زبــان مخالفان و به طرفــداری از محمود 
احمدی نژاد شــنیده می شــد.  ما، همه ما آن روزها به 
فاصله کوتاهی در مقام کسانی که از ترس رأی آوردن 
احمدی نــژاد به خیابان های شــهر آمــده بودیم، باید 

پاســخ گوی انتقادهایی بودیم که خودمان طرح کرده 
بودیم. بیشتر ما آن روزها بلد نبودیم بیرون از چارچوب 
سیاســت روز و به زبان مردم عادی حرف بزنیم. دفاع 
سیاسی از اصلاحات ممکن نبود، چون هم زمان باید به 
پرسش های خودمان پاسخ می گفتیم و دفاع فرهنگی 
ممکن نبود، چون برای اکثریــت رأی دهندگان معنا و 
اولویت نداشت و دفاع اقتصادی ممکن نبود، چون نه 
می دانســتیم چه اتفاق هایی رخ داده است و نه برای 
بیشــتر ما معنا و اولویت داشت.با این حال دوم خرداد 
هم زمان که برای بخشــی از ما ایرانیان خاطره خوش 
سیاســی اســت، برای همه ایرانیان تجربه ملی است، 
چه آنان که دل در گروی  آن داشتند و چه آنان که برای 

به ثمرنرسیدنش خالصانه می کوشیدند.
اگــر ما به عنوان اصلاح طلبان باید در مواجهه با آن 
همچون خاطره های خوش، در این پرســش تأمل کنیم 
که چرا دوام نیافــت، ما ایرانیان و به خصوص مخالفان 
قدیم و جدید آن تجربه در این پرسش تأمل کنیم که چرا 
آن تجربه باعث شده بود بیشتر شاخص های اجتماعی 

و اقتصادی کشور وضعیت بهتری داشته باشد؟ 
هرچند تکــرار دوم خــرداد، در وضعیــت کنونی 
ناممکــن بــه نظر می رســد و چه بســا راهگشــا هم 
نباشــد، اما دوم خرداد تجربه ملی همه ایرانیان است 
و خوانــش دوباره اش نیاز همیشــگی ماســت. واقعا 
چــه اتفاقی افتــاده بود که بنا به همــه پیمایش های 
اجتماعــی هم حال مردم از دیــروز و روز بعدش بهتر 
بــود و هم شــاخص های اقتصادی حکایــت از بهبود 

داشتند و هم شاخص های فرهنگی؟
پاسخ این پرسش به همه کسانی که با هر عقیده ای 

دل در گرو ایران دارند، راه را نشان می دهد.

دوم خرداد همچون تجربه ملی
دوم خرداد همچون خاطره جمعی

مرگ بر اینترنت

به بابای ســوفیا می گویم: راننده هــای کامیون به  �
دلیل مســائل اقتصادی و صنفــی، اعتصاب کردند و 

بنزین به بعضی شهرها نمی رسد. حالا چی میشه؟ 
بابای ســوفیا می گویــد: باید به جــای کامیون از 
وانت اســتفاده کنیم کــه راننده کامیون ها فکر نکنند 
خبری اســت. اگر هم وانتی ها ادا درآوردند از فرغون 
استفاده می کنیم. اگر هم فرغون داران اعتصاب کردند، 
بنزین را در کیســه فریــزر جابه جا می کنیــم. اگر هم 
کیســه فریزری ها اعتصاب کردند، بنزین را توی کاسه 
مشــتمان انتقال می دهیم. اگر هم مشــتمان باز شد 
که هیچی. به بابای سوفیا می گویم: مرسی از تحلیل 
عمیقت عشــقی. آیا علاوه بر این تحلیل تخمه کدویی 
کــه گفتــی، می توانی یــک تحلیل علمی هــم ارائه 
بدهی؟ بابای ســوفیا گفت: پســر تو ساده ای. از قدیم 
گفته اند «بار را می برند پیش خــر؟ یا خر را می آورند 
پیش بــار؟» در نتیجه مــا باید بنزیــن را ببریم پیش 
ماشــین ها یا باید ماشین ها را ببریم پیش بنزین؟ از این 
به بعد هر ماشینی خواســت بنزین بزند، باید خودش 
ماشــینش را هل بدهد تا پالایشــگاه. به بابای سوفیا 
می گویم: یعنی هیچ رقمه حاضر نیســتی دوتا امتیاز 
بدهی به راننده های کامیون که برگردند سر کارشان؟ 

بابای ســوفیا می گویــد: از قدیــم گفته اند «رو که 
بدهی آســتر را هم می خواهند». اگر بــه اینها امتیاز 
بدهند، فردا جواب راننده هــای اتوبوس و راننده های 
تاکســی و کارمندان و معلم هــا و رفتگرها و کارگران 
مشاغل سخت و پرســتارها و معدنچی ها و کارگران 

بی کارشده را چی بدهند؟ هان؟ 
گفتم: متوجه نشــدم. بابای ســوفیا گفت: ببین تو 
الان هی هر روز پا می شــوی می آیی به من می گویی 
ســوفیا را بدهم به تو. اگر من بله را بگویم فردا کلید 
خانه را هم خواســتی باید بدهم. ماشینم را هم باید 
قــرض بدهم. پول هم که نداری شــکر خدا، باید پول 
توجیبــی هم بهت بدهم که وقتی ســوفیا را می بری 
بیرون، دست به زیپ جیبت نمانی. فردا هم خواستی 
خانه بگیری - عرضه که نداری- باید بیایید توی همین 
اتاق اضافه خانــه خودم زندگی کنید. درواقع به قول 
قدیمی ها «بله نمی گویم که ۹ ماه رودل نکشــم».به 
بابای ســوفیا می گویم: البته این زاویه دید شماست. 
نه من این طوری ام، نه اگر به کارگران امتیاز داده شود 
و به وضعیت معاش رســیدگی شود، صدمات ایجاد 
می کند. بابای ســوفیا می گوید: همیــن دیگر. هیچی 
نمی فهمی. فقط بلدی هرچی توی اینترنت می خوانی 
بلغــور کنی. می گویــم: چرا توهین می کنــی. چرا به 

حقوق فردی من احترام نمی گذارید؟ 
بابای سوفیا می گوید: بفرما. همین حرف ها را هم 
از اینترنت یــاد گرفتی. اصلا اینترنتت را اگر قطع کنند 

همه چیز درست می شود و خلاص. مرگ بر اینترنت. 
جمع بندی

می بینید؟ شــما جای من باشید با بابای سوفیا که 
نه حرف گوش می کند، نه حرف ســرش می شود، نه 
مســائل را از هم جدا می کند، نه به حل مســئله فکر 
می کند، نه جز پاک کردن صورت مسئله راه حلی دارد، 

نه سوفیا را به شما می دهد، چی کار می کنید؟ 
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کارتون خواب

زنانى که من دیده ام

زنان امروز این ســتون را مــن ندیده ام و از قصه 
زندگی شــان آن قدری نمی دانم، اما داستان این دو 
نفر در هفته گذشته توجه جهان را به خود معطوف 
کرده است؛ قصه هایی که هرکدام به نحوی ذهن ها 
را درگیر کرده اند، یکی به شــادی و دیگری به غم، 
که مگر غم و شادی دو روی یک سکه نیست؟ یکی 
راوی شــکوهی اســت که در جریان روزمره زندگی 
برایمان تعریف شــده و می شناســیمش و دیگری 
شــاید روایتگر شکوهی ناشــناخته، گویی مواجهه 
با ایــن دو زن، آهی از نهادها بر آورده اســت. یکی 
آهی از سر حسرت و دیگری آهی از سر تأثر. این دو 
زن هر دو به واســطه جایگاه همسرانشان به جهان 
معرفی شدند. راستش را بخواهم بگویم، این است 
که یکی رســما به دنیا معرفی شد و حتی اگر اصلا 
به دنبال قصه اش نباشــی، هربــار که صفحه ای از 
اینترنت را باز کنی، عکس های ازدواج سلطنتی اش 
خود را بر تو تحمیل می کند. دیگری اما اگر مصرانه 
و با پشــتکار هم  دنبال عکســی از او باشی، چیزی 
نخواهی یافت؛ مگر تک عکســی تاریک و نامفهوم 
از او که بــه همراه پنج فرزنــد و صندلی چرخ دار 
خالی همسرش در خانه ای محقر   پای سفره افطار 

نشسته اند. 
مگان ۳۶ سال دارد. یک  بار در ۳۰سالگی ازدواج 
کرده و دو سال بعد جدا شده است. دوسالی است 
که از طریقِ دوســتی با شــاهزاده انگلســتان آشنا 
شــده و این آشنایی دوســاله، هفته پیش منجر به 
ازدواج شد؛ ازدواجی که مگان را به عنوان عضوی 
از خاندان سلطنتی معرفی کرد و چارچوب جدیدی 
بر زندگی او ســاخت. چارچوبی که باعث شــد در 
اولیــن اقدام از حرفــه اش «بازیگــری» کناره گیری 
کنــد و همه شــبکه های اجتماعــی اش را ببندد و 
بعید اســت که در ســالیان آتی به راحتی بتواند از 
آن خلاص شود. به ازدواج اول مگان فکر می کنم، 
به رؤیاهایــش در آن زمان و آینده ای که برای خود 
تصور می کــرد. بازیگری بود کــه ازدواجش با یک 

تضمینی  می توانســت  تهیه کننده، 
باشــد بر آینده حرفه ای او؛ احتمالا 
روحش هم خبر نداشــت که شش 
ســال بعد، ایــن حرفــه را با همه 
جذابیت هایــش رهــا خواهد کرد. 
زمان۳۰ ســال داشت. هم سن  آن 
امینه،  ابوصالــح، همســر  امــروز 
بــود. ابوصالح یکــی از ۶۲ نفری 
بود کــه چند روز پیــش در جریان 
انتقال  بــه  اعتراض فلســطینی ها 
سفارت آمریکا به بیت المقدس، به دست نیروهای 
اســرائیلی کشته شــد و امینه را گذاشت که یک تنه 
پنج فرزندشــان را بزرگ کند. امینه چند ســال دارد 
اما؟ نمی دانم. هرچند تصویر همسرش صدها هزار 
بار در هفته گذشــته دست به دست شــده و هربار 
آهی را از ته قلب برآورده اســت. اسم امینه را هم 
به ســختی پیدا کردم و فقط یــک گفت وگوی کوتاه 
که حتی درباره  صحت وســقمش مطمئن نیستم. 
در ذهن من امینه از مگان جوان تر است، شاید ۲۷، 
۲۸ســاله، دختری از فلسطین، حتما زیبا. در جوانی 
بــا ابوصالح ازدواج کرده، با  هزار آرزو و رؤیا. رؤیای 
مشترکشــان «آزادی»! همســرش ۱۰ سال پیش در 
حمله دیگر اســرائیلی ها به غزه، هر دوپایش را از 
دســت داده بود، آرمانش را اما نه. ابوصالح بعد از 
قطع پاهایش گفته بود تا زمان اســتقلال فلسطین 
همچنــان در اعتراضات شــرکت خواهد کرد و این 
دلگرمی امینه بود که مردش همچنان بر عهدشان 
استوار اســت. بودنش فرای توان جسمی اش بود 
هرگز خود را معلول نپنداشــت، که زیســتش را در 
فراســوی مرزهای بدنش تعریف کرده بود، ازاین رو 
در تظاهــرات اعتراضــی هفته پیــش نیز همچون 
همیشــه در خط مقدم بود. قلبــش هدف اصابت 
گلوله قرار گرفت، شــاید ســنگی که به قلاب کرده 
بود، هرگز راه خود را به سمت دشمن پیدا نکرد اما 
عکسش روی ویلچر در حال پرتاب سنگ، تیری بود 
که بر دل های بسیاری نشست. رؤیاهایی که امینه در 
روزی که عهد ازدواج با ابوصالح می بست، داشته، 
هرچه بوده باشــد، حالا او مانــده و خاطراتی از آن 
روزهای دور و رســالتی برای پرورش فرزندانش در 
مســیر همان عهد و میثاق. عهد و میثاقی که شاید 
ســال ها پیش زمانی که دخترکی نوجوان بود خود 
بسته بود. تقدیری که امینه با فقدان همسر و مگان 
با ازدواج برای خود رقم زدند ، برخاسته از جسارت 
است. جسارت زندگی را معنا می بخشد، هرچند گاه 

تلخ و دردناک، اما تأثیرگذار و تحسین برانگیز. 

عروسى مگان و عزاى امینه

غذای گوشت گربه
در اینســتاگرام یکي از خبرنگاران صداوســیما،  �

عکس غذاي یك خانواده محروم منتشــر شده بود 
که آن را شــامل گوشــت گربه و کلاغ مي دانســت. 
او با انتشــار شــماره کارتي درخواست کمك به این 
خانواده و افــرادي نظیر آن را نیز اعــلام کرده بود. 
ســایت خبري جماران نیز این مطلــب را در بخش 
شــبکه هاي اجتماعي  خود منتشر کرده بود. آن طور 
که صاحب عکس نوشــته است: «این خانواده یکی 
از ده ها خانوار ســاکن در روســتاهای زابل هستند. 
بســیاری از این مردم، روزه هم هستند و همچنان به 
درگاه الهی شــکر می کنند».ابعاد ناراحت کننده این 
خبر آن قدر گســترده اســت که قلب و ذهن بسیاري 
را جریحــه دار می کند؛ اما بخــش مثبت این خبر و 
عکس کــه احتمالا دیده نمي شــود، این نکته راوي 
است: «دوســتان جهادی من مدتی است از خانه و 
کاشانه کنده  اند و در این منطقه مستقر شده اند؛ آنها 
سعی می کنند علاوه بر تأمین بسته های غذایی برای 
مردم محروم و ســاخت سرویس بهداشتی و مرمت 
سقف ، طرح هایی را برای توانمندشدن اقتصادی این 
مردم اجرا کنند؛ مثلا جوانان و زنانشــان را آموزش 
دهند؛ یا باغ های زیتون و پسته برایشان ایجاد کنند».
به هرحــال اگر کــم کاری  هایي از ســوي نهادهاي 
مربوطه و دولت بوده، به نظر مي رســد زمان کمك 
به آنها رسیده است؛ اما چند نکته درباره این عکس 
هســت: ۱-با این عکس واکنش برانگیز  حتما سیل 
کمك ها و احساسات به سوي این خانواده ها سرازیر 
مي شود. امید است که از گذشته و تجربه هایي نظیر 
این مــورد درس گرفته شــود و اتفاقاتي نظیر زلزله 
کرمانشــاه و سرنوشــتی که کمك هاي مردمي  پیدا 

کرده، رخ ندهد.
۲- چرا ایشــان حساب خودشان را براي دریافت 

کمك اعلام کرده  اند؟ آیا نهاد ناظري وجود ندارد؟
۳- اگر این عکس تکذیب شــود، جزء اتفاق هاي 
خوب اســت، هرچند نبایــد از واقعیت بســیاري از 

محرومیت ها در این منطقه به راحتي گذشت.

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

گردشگرى فرهنگى

نمایش «دستورالعمل های پرواز برای 
خدمــه و خلبان» که من نــام آن را برای 
خودم «تجربه لذت پرواز و ســقوط برای 
یک هنرمنــد» می گذارم، کاری اســت از 
فرهاد فزونی که این روزها در تماشاخانه 
پالیز هر شب روی صحنه ای پر از خیال و 
نور و تصویر و حرکت اجرا می شود. وقتی یک هنرمند طراح، گرافیست و تا قسمتی 
شــاعر و داستان گو همراه با برادر موسیقی دان خود (که تجربه موسیقی حرفه ای 
و موفق خود را با خواندن اشــعار شالوده شکن ســیلور اشتاین شروع کرده است؛ 
آنجایی که در آلبوم من و دوست غولم زمزمه می کند: «زمانی به زبان گل ها سخن 
می گفتم»)، به این نتیجه می رســند که برای هنرمند مدیوم نمی تواند محدودیت 
باشــد، بلکه می تواند تبدیل به ابزاری مناسب برای ارائه تفکر و حرف هایش بشود 
و با بلندپروازی (و شاید بهتر است بگوییم شجاعت) همه ابزاری که به آن امکان 
دسترســی هست و آن را می شناســد، بردارد و به یک اجرا برســد، مرا به هیجان 
می آورد؛ مخصوصا اینکه ســؤالی هستی شناســانه نیز در این اجرای خود داشته 

باشد.
مارین ون هولک، بازیگر هلندی این نمایش که به زبان فارســی تسلط دارد، در 
نشست مطبوعاتی درباره این نمایش گفته است: «چهار سال پیش برای کارکردن 
بــه ایران آمدم. یکی از دلایل حضورم در ایران، یافتن چیز بیشــتر و کســب تجربه 
جدید بود. در این کار ما از خودمان می پرســیدیم؛ تئاتر برای چیست و باید چگونه 
باشــد؟ تئاتر زندگی اســت یا زندگی تئاتر؟ معتقدم تئاتر باید زندگی را زیر ســؤال 
ببرد. روزی فرهاد از ما پرســید چرا باید زنده بمانیم. برای من روبه روشدن با مرگ 
اهمیت دارد، پس من به ایــن فکر کردم که در زندگی خودم برای چه می خواهم 
زنــده بمانم و چقدر مانع لذت در زندگی خودمان می شــویم» و این خلاصه ای از 

تئاتر «دستورالعمل های پرواز برای خدمه و خلبان» است.
ابزارهایــی را که فرهاد فزونی در این نمایش برای گفتن حرف هایش اســتفاده 
کرده اســت می توان به ســادگی و درعین حال با ریزبینی فهرست کرد؛ نور، صدا، 
موســیقی، گرافیک، تایپوگرافی، حرکت اجســام (از تیروتخته هــای دکور تا اندام 
بازیگران و نورها و صداها) کمپوزیسیون، حروف، واج ها، واژه ها، کلمات، جملات، 
عبارات، شــعر، قصه و خیال. ازایــن رو هرکس از ظن خود یار می شــود و من که 
عاشــق واژه هســتم رقص واژه ها در این نمایش برایم بیــش از هر چیز نمود پیدا 
می کند. نمایش با قصه شروع می شود؛ قصه ای که با کلمات بر سیاهی ته صحنه 
نقش می بندد و ما تماشاگران آن را می خوانیم: مهسا ریاضی به کما رفته است و 
مادرش برایش قصه یک  کافه چــی را بازگو می کند که در جنگلی قهوه خانه دارد 
و... خرگوش های دوس خوس چشــم قرمز... و گوزن چهلم... و بســتن چمدان و 
رفتن برای پرواز. این رفتن اما همه حرف اســت چون رفتن کســی است که از دو 
چیز می ترســد از خرگوش های دوس خوس چشــم قرمز و از سقوط... نور می  آید 
و تصاویــر و بازیگــران. ابتدا نور روی پگاه آهنگرانی اســت و او را وســط صحنه 
ظاهر می کند، در نقــش پگاه آهنگرانی خدمه پرواز. با همان لبخند تصنعی همه 
خدمه های پــرواز که اینجا در صندوقکی مچاله نشســته و واژه «و» را بغل کرده 

است. «و»؟! زندگی «و» مرگ؟ پرواز «و» سقوط؟
قصه نوشته می شود، قصه خوانده می شود، قصه بازی می شود، قصه گرافیک 
می شــود، نور می شود و به روی سیاهی ها نقش می بندد، قصه صدا می  شود و به 
گوش می رسد، قصه موســیقی  می شود و شنیده می شــود، قصه روایت می شود 
بــا هر ابــزاری که بتوان آن را روایت کرد. تغییــر و تعویض صحنه ها هم جزئی از 
روایت قصه اســت و ده ها ســؤال که در ذهن نقش می بندد. بــودن یا نبودن؟ از 
سقوط مردن یا از ترس از سقوط ، مردن؟! آن هم بدون آنکه سقوط کرده باشیم و 

دست آخر اینکه اصلا برای چه زنده هستیم؟

براى چه مى خواهیم زنده بمانیم؟
روایت

بعــد از مدت ها دوندگــی، حالا باربد گلشــیری به نقطه ای رســیده که 
مختصات جغرافیایی آن برای خیلی از ما آشناســت؛ هنرمندی که ســال ها 
تــلاش کرد تا اجازه مرمــت یادمان مصدق در کنار مزار شــهدای ۳۰تیر در 
ابن بابویه را بگیرد. شــاید گمان کنید برای انجام چنین کاری ســروکارتان با 
ســازمان میراث  فرهنگی خواهد افتــاد و تمام، اما اشــتباه می کنید، کار به 
مصدق و ابن بابویه که می رســد، شــما بــا این ها فقط طرف نیســتید. باربد 
گلشیری وقتی   که سال گذشته برنده جایزه هفتمین دوسالانه مجسمه سازی 
تهران شــد، فقط یک درخواســت داشــت: اجازه دهید یادمــان مصدق در 
ابن بابویه را با تلاش و هزینه خودم مرمت کنم؛ درخواستی که مثل صدایی 
خالی در برابر کوه می پیچد و در ســکوت به خود آدم برمی گردد. بااین حال، 
گلشــیری از پا ننشســت. موافقت میراث  شــهرری و میراث استان تهران را 
گرفته  و همراهی اعضای شورای شهر را برانگیخته است، تمام کارها انجام 
شده به جز یک کار: موافقت سازمان اوقاف که ابن بابویه تحت تملک و نظر 
اوست. گره اصلی حالا اینجاست. سازمان اوقاف شهرری به قول قدیمی ها، 
نه  ها می گوید و نه، نه. ســکوت کرده و تکلیف را روشــن نمی کند. روزگاری 
بود (چند ماه بعد از پیروزی انقلاب) که دوســتداران مصدق امیدوار شدند 
بالاخــره او را از آن شــرایط درمی آورند. خودش را نه، جنــازه اش را. امید 
بــود که بالاخره وصیت پیرمرد جامه عمل بپوشــد و تنش کــه عاریه و به 
امانت در احمدآباد خاک شده، به ابن بابویه بازگردد؛ به کنار شهدای ۳۰تیر، 
همان جور که خودش می خواســت. ۴۰ ســال گذشته اســت و حالا نه تنها 
مصدق در روســتای همچنان محصور احمدآباد انتظار می کشــد، که حتی 
ســنگ یادمانش که در تیرماه ۱۳۵۸ ازســوی  زنده یاد فروهر ، مهندس رضا 
بصیری  و نیروهای ملی و مذهبی در ابن بابویه بنا شد، اجازه مرمت و دوباره 
سرپاشــدن ندارد؛ ســنگی که افراشــتگی را فقط چند روز تجربه کرد و بعد 
واژگون شــد. از همان روزها تا الان، کســی اجازه نمی دهد کمر این ســنگ 
شکســته راست شود؛ بااین همه باربد گلشــیری ناامید نشده است. حالا که 
اوقاف ســکوت کرده و ماجرا در تعلیق همیشــگی مانده، او دســت به کار 
جدیدی زده اســت. گلشیری یک وب ســایت راه انداخته که در آن تاریخ را 
مرمت کرده اســت. او با اجرای یک کد که می توان به صورت برچســب آن 
را اطراف یادمان چســباند، به علاقه مندان تاریخ ۴۰ساله این یادمان را نشان 
می دهد. عابران در ابن بابویه در میان مزار ویران شــده شــهدای  سی ام تیر و 
یادمــان دکترمصدق به تصویر کُدی برمی خورند که روی آن نوشــته شــده 
اســت: «برای آگاهی از جایی که در آن ایستاده اید این را اسکن کنید». و اگر 
mosaddeq. با دوربین گوشی شان آن را اســکن کنند مستقیم به وب سایت
info خواهند رفت که در آن آرشــیوی از روزنامه های ســال های ۵۸ و ۵۹ 
خواهند دید و نیز تعدادی عکس که همه به بازســازی مزار شهدای سی ام 
تیــر، رونمایی لوح یادبود قیام ملی ســی ام تیر و نصــب تهی  گور و یادمان 
دکتر مصدق شــهادت می دهند. عابــران خواهند دید کــه آن مکان ویران 
روزی چه آبادان بوده و مصدق ســنگ گوری نمادین داشــته اســت. علاوه 
بر این، این وب ســایت بخشــی دارد که تلا ش های یک ساله گلشیری را برای 
مرمت یادمــان مصدق روایت می کند، از نامه های سرگشــاده تا مجوزهای 
صادرشــده و موانع، همه به روایت رســانه ها و روزنامه های فارسی در این 

بخش بایگانی شده اند و به مرور به روز نیز خواهند شد. 
این کار انگار فقط و فقط حامل یک پیام مهم است: دیگر نمی شود تاریخ 
را به میل ســردمداران روایت کرد. حقیقت، حالا بالابلند و اســتوار خود را 

بر روایت تحمیل می کند تا بدانند و بدانیم که بر این سرزمین چه گذشت. 

یادمان  مصدق
الهه خسروى یگانه

پیشخوان

«ترس» در مروارید: شــماره هشــتم دو ماهنامه فرهنگی-اجتماعی 
«مرواریــد» با موضوع «ترس» منتشــر شــد. در این شــماره «ترس» 
و بازتاب آن در جامعه، هنر، ادبیات و ســینما بررســی شــده اســت. 
گفت وگوهایی بــا جواد مجابی، مزدک دانشــور و فاطمه عبداللهی، 
روان شناس افغانستانی، در کنار گفتارهایی درباره ترس در آثار و نگاه 
غلامحسین ســاعدی، بهرام صادقی، م. آزاد و ساموئل خاچیکیان از 

جمله مطالب اصلی این شماره مروارید را تشکیل می دهند. 

«وقتی همه می ترسیم»، «باید بترسید، خیلی هم بترسید»، «ترسی به 
وسعت یک کشور»، «مسلخ رســتگاری»، «درخشش فراموش نشدنی 
وحشــت»، «آنکه می ترســد، می ترســاند» و «خروس را سر بریده اند، 
ســحری در کار نیست» هم از دیگر ســرفصل های این شماره مروارید 
اســت. شاره هشتم مجله مروارید به مدیرمســئولی گیتا علی آبادی و 
سردبیری پژمان موسوی در کیوســک های منتخب و کتابفروشی های 

معتبر سراسر کشور عرضه شده است. 

 على اصغر سیدآبادى

زهرا عمرانى

 لیلى فرهادپور

 حمیدرضا مسیبی
hamidreza2197@gmail.com 


